
او که احتمالًا و به روایت مظفر بقایی مانند امیرکبیر آشپززاده 
بود، مدارج ترقی را از رده هــای پایین وزارت امور خارجه آغاز 
کــرد و با انضباط و وطن دوســتی و درایت شــخصی پله های 
ترقی را طی کرد و تا مرحله نخست وزیری رسید. ساعد که به 
شــوخ طبعی و بذله گویی مشهور بود خاطره ای شیرین از این 
ترقی خود نقل کرده اســت: »زمانی که نایب کنسول شدم با 
خوشــحالی پیش زنم آمدم و این خبر داغ را به اطلاع ســرکار 
خانم رساندم اما وی با بی اعتنایی تمام سری جنباند و گفت: 
خاک بر سرت کنند؛ فلانی کنسول است؛ تو نایب کنسولی؟! 
گذشت و چندی بعد کنسول شدیم و رفتیم پیش خانم. آن هم 
با قیافه ای حق به جانب. باز خانم ما را تحویل نگرفت و گفت: 
خاک بر سرت کنند؛ فلانی معاون وزارت امور خارجه است و تو 
کنسولی؟! شدیم معاون وزارت امور خارجه که خانم باز گفت: 
خاک بر ســرت؛ فلانی وزیر امور خارجه است و تو...؟! شدیم 
وزیر امور خارجه و گفت: فلانی نخست وزیر است... خاک بر 
سرت کنند! القصه آنکه شدیم نخست وزیر و این بار با گام های 

مطمئن به خانه رفتم و منتظر بودم که خانم حسابی یکه بخورد 
و به عذرخواهی بیفتد. تا این خبر را دادم به من نگاهی کرد؛ 
سری جنباند و آهی کشــید و گفت: خاک بر سر ملتی که تو 

نخست وزیرش باشی!«
ســاعد مراغه ای کــه به خاطر مقاومت مقابل کشــورهای 
اشغالگر متفقین در ســال های نخست دهه بیست از شهرت 
نیکی برخوردار اســت، در عین حال متهم اســت که با وجود 
مخالفت های مردمی در ایران، رژیم اسرائیل را آن هم با دریافت 
رشوه ای هنگفت به صورت دوفاکتو به رسمیت شناخته است؛ 
رشوه ای که البته در زندگی ساده و بی تکلف ساعد نشانه ای از 

آن نمی توان یافت.

استخدام و ترقی در وزارت امور خارجه �
محمدساعد مراغه ای، فرزند شــیخ احمد قاضی زاده، در  
8 اردیبهشــت ۱۲۵۹ در تفلیس و یا یکی از روستاهای مراغه 
زاده شــد. در کودکی به همــراه پدرش که مظفــر بقایی او را 
آشپز کنسولگری ایران معرفی می کند، در تفلیس به سر برد؛ 
درحالی که برخی منابع پــدر او را روحانی معرفی کرده اند که 
به تجارت و دادوستد مشغول بوده است. تحصیلات ابتدایی 
و متوسطه را در مراغه و تفلیس به انجام رساند و از ۱6سالگی 
در ســن پترزبورگ به ادامــه تحصیل پرداخت و ســپس عازم 
سوئیس شد و در دانشگاه لوزان به تحصیلش ادامه داد. گویا 
تحصیلات او در سن پترزبورگ پزشکی بود که آن را رها کرده و 
به علوم سیاسی در لوزان تغییر داد که البته این تحصیل را نیز 
نیمه کاره رها کرد و دانشنامه آن را دریافت نکرد اما دست کم این 
سفرهای محمد قاضی زاده )محمدساعد مراغه ای( بود که به 

زبان های روسی، فرانسوی، آلمانی و ترکی مسلط شد.
مظفر بقایی این دوران را اینگونه نقل می کند: »ساعدالملک 
به ســفیری ایران در تفلیــس در عهد ناصری منصوب شــده 
آشپزباشــی خود صمد آقا را به همــراه خود می برد که محمد 
فرزنــد این صمد آقا نیز همراه می شــود و در تفلیس تحصیل 
می کند. بعدهــا پرنس ارفع جای ســاعدالملک را می گیرد و 
محمد نیز از لقب ساعد استفاده می کند. زمانی که پرنس ارفع 
به استانبول منتقل می شود محمد ساعد را با خود می برد که 

بعدها جانشین پرنس ارفع می شود.« 
ســاعد مراغه ای در ســال ۱۲8۲ و به واسطه آشنایی که با 
ارفع الدوله ســفیر ایران در ترکیه داشت به استانبول رفت و در 
سمت منشــی گری جنرال کنسولگری این شــهر استخدام 
شــد. پس از دو سال به سمت منشی گری کنسولگری باطوم 
رسید و پنج سال به فعالیت خود در این پست ادامه داد. به تبعِ 
عملکردش، نایب اول ژنرال کنسولگری تفلیس شد و به مرور 
ارتقاء درجه پیدا کرد و به قفقازیه رفت و برخلاف سایر کنسول ها 
که از راه فروش گذرنامه ثروتی می اندوختند، پاکدامنی خاصی 
را از خود بروز داد و بیشتر توجه او در آن ایام بحرانی که روسیه 
در آستانه انقلاب قرار گرفته بود کمک و مساعدت به ایرانیان 
مقیم قفقازیه بود. ســاعد مراغه ای در ســال ۱۳۰۳ با سمت 
مستشار سفارت به آنکارا پایتخت جدید ترکیه ماموریت یافت. 
مصطفی آتاتورک رهبر جدید آن کشور به نام »غازی« خوانده 
می شــد و مستشار ســفارت ایران نیز نام »قاضی« داشت؛ از 
این رو برای احترام به مقام پیشوای ترکیه نام خانوادگی خود را 
از قاضی به ساعد تغییر داد و از این رو دولت ترکیه از وی تشکر 
کرد. مأموریت ســاعد در ترکیه یازده ســال به طول انجامید و 
غالباً مستشار یا کاردار سفارت بود. پس از گذشت چند سال، 
محمدعلی فروغی که زمانی سفیر ایران در ترکیه بود و عملکرد 
ساعد را از نزدیک دیده بود، وزیر امور خارجه کشور شد و پس 
از دریافت این پســت از ساعد خواســت به وزارت امور داخله 
منتقل شود. هرچند ساعد با این انتقال موافق نبود، اما پس 
از مدتی او را به ســمت حکمرانی ارومیه گماشتند و نزدیک به 
دو سال در این سمت بود. سال ۱۳۱۲ فروغی مجدداً ساعد را 
به وزارت امور خارجه منتقل کرد و ریاست اداره اول سیاسی را 
به او ســپرد. ساعد در ادامه، رئیس اداره دوم سیاسی شد و در 
سال ۱۳۱۳ مقام مدیرکلی را دریافت کرد و در سال بعد از آن با 
رتبه وزیرمختار، شارژ دافر ایران در شوروی شد. دو سال بعد به 
سمت وزیر مختار ایران در ایتالیا رسید. پس از آنکه روند کاری 
سپهبدی در مسکو مورد توجه وزارت خارجه واقع نشد با نظر 
رضاشاه در سال ۱۳۱۷، ساعد با سمت سفیر کبیر ایران عازم 
مسکو شد و تا اسفند ۱۳۲۰ یعنی چند ماه پس از اشغال ایران 
توسط متفقین در این ســمت بود و در شبِ ۳ شهریور ۱۳۲۰ 
مولوتف وزیر خارجه شــوروی او را احضار کــرد و حمله قوای 
کشور خود را به ایران و لزوم عدم مقاومت ارتش ایران به اطلاع 
او رســاند. او برای رســاندن این پیام و نوعی اعتراض مسکو را 
ترک و به تهران آمد و در همان ســال ۱۳۲۰ به محل ماموریت 
خود بازگشــت که البته در کمتر از یــک ماه به عنوان وزیر امور 
خارجه به ایران فراخوانده شــد. این دوران ســفارت در مسکو 
مهم ترین پله ترقی ســاعد مراغه ای شد و نقش مهمی در یک 
دهه آینده عمر او ایفا کرد. او در این دوران به روابط مســتحکم 
و قوی با روس ها مشهور شد و از این جهت در ایران مورد توجه 

قرار گرفت. 

حضور در مسکو عامل ترقی �
زمانی که با اوج گیری جنگ جهانی دوم، ایران مورد اشغال 
متفقین قرار گرفت و در اسفندماه ۱۳۲۰ محمدعلی فروغی 
از نخست وزیری کناره گرفت و حاضر به تشکیل کابینه نشد، 
سهیلی نخست وزیر شد و ساعد مراغه ای را به عنوان وزیر امور 
خارجه تعیین کرد. با وجود اینکه چند ماه بعد، قوام السلطنه 
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لـ را  ــ  کسی که اسرائی
به رسمیت شناخت

محمدســاعد مراغه ای کــه از او به عنوان سیاســتمداری 
مردمدار و وطن دوست و منضبط یاد شده است، یکی از رجال 
خوشــنام و خودســاخته عصر پهلوی است. ســاعد که دوبار 
نخست وزیری، هشت بار وزیر امور خارجه، یک بار وزیر کشور، 
چهار بار وزیر مختار، چهار دوره نماینده مجلس سنا و یک مرتبه 
نیز وکیل مجلس از حوزه انتخابیه ارومیه )رضائیه آن زمان( را در 
تجربه کاری خود دارد، جزو معدود نخست وزیران عصر پهلوی 
بود که از سابقه اشرافی برخوردار نبود و همچنین وزرای کابینه 
خود را بدون مشــورت با شاه به مجلس معرفی کرد؛ کسی که 
مشهور است برای انتخاب کابینه نخست خود به کوچه و بازار 
رفت و از مردم عادی برای گزینش وزیرانش کسب مشورت کرد. 

 اسرائیل جنگ در سایه 
را تشدید کرد

حمله اسرائیل به ساختمان کنسول گری ایران در سوریه 
و قتل یک فرمانده ارشد ایرانی در روز دوشنبه، تشدید 
چشــمگیر تنش در جنگ در سایه بین ایران و اسرائیل 
در پس زمینه منازعه در غزه اســت. این حمله نمونه ای 
تازه از کارزار وســیع تر اســرائیل برای هــدف قرار دادن 
فرماندهان ایرانی و رهبران گروه های شبه نظامی وابسته 
به ایران از جمله حزب الله در لبنان و حماس در غزه بود 
اما این حمله از دو جنبه تفاوت داشت که هر دو تفاوت ما 
را به سمت موج جدیدی از خشونت ها و خونریزی های 
جدید در سراســر منطقه، چه با حضور مســتقیم ایران 
و چه با حضور نیروهای نیابتی به شــدت مســلح اش، 
هدایت می کند. نخســتین تفاوت در این حمله، فردی 
است که مورد حمله قرار گرفته است. سردار محمدرضا 
زاهــدی، از فرماندهان ســپاه قدس ایــران در لبنان و 
سوریه، بلندپایه ترین هدفی بود که در این حمله کشته 
 شد. براساس بیانیه سپاه پاســداران انقلاب اسلامی، 
معاون او نیز در این حمله کشته شد. کشته شدن زاهدی 
یکــی از مهم ترین ضربه هایی اســت که از اوایل ســال 
۲۰۲۰ و ترور قاســم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس در 
حمله هوایی آمریــکا به ایران وارد شده اســت. زاهدی 
بلندپایه ترین نظامی ایران اســت کــه از حمله ۷ اکتبر 

۲۰۲۳ حماس توسط اسرائیل کشته شده است.
چارلز لیستر، کارشناس ضدتروریسم در اندیشکده 
مؤسسه خاورمیانه می گوید: »زاهدی جایگاه بلندپایه ی 
قدرت داشــت. برای ســالیان دراز او شخصیتی بود که 
تقریباً برای همه کارهای سپاه پاسداران و سپاه قدس به 
او مراجعه می شد.« به گفته او اقدام های او شامل ارسال 
سلاح به حزب الله می شــد که در حال حاضر به عنوان 
مسلح ترین بازیگر غیردولتی در جهان شناخته می شود.
دومین تفاوت در مورد محلی اســت که حمله به آن 
انجام شــد. ساختمان کنسول گری که مورد حمله قرار 
گرفته است، در نزدیکی ســاختمان سفارت ایران واقع 
شده اســت. این حمله ســاختمان را با خاک یکســان 
کرده اســت و آســیب هایی را بــه مجموعه تاسیســات 
دیپلماتیک ایران وارد کرده است. مقام ها و تحلیل گران 
می گویند که از آن ساختمان به عنوان مرکز فرماندهی 
عملیات سپاه پاسداران در سوریه استفاده می شد. در 
هر صورت حمله به یــک مجموعه دیپلماتیک و حتی 
ساختمان نیمه رسمی کنار آن یک تشدید تنش بالقوه 
محسوب می شــود. دالیا داسا کایه، کارشناس مسائل 
خاورمیانه در مرکز برکل برای روابط بین الملل در دانشگاه 
کالیفرنیای لس آنجلس گفت: »تاسیسات دیپلماتیک را 
به عنوان فضاهای خودمختار ملی، حفاظت شده تلقی 
می شوند. حمله به یک مکان دیپلماتیک مشابه حمله 
به خاک یک کشــور است. به همین دلیل است که این 

حمله را می توان یک حمله تحول آفرین تلقی کرد.«
از نقطه نظر ایران، تهران، نه تنها یک فرمانده مهم را 
در منطقه از دســت داده است بلکه این قتل در محلی 
که خاک خودش تلقی می شــود، رخ داده است. چارلز 
لیســتر می گوید: »این موضوع قطعاً باعث می شــود 
که شــاهد واکنش قدرتمند ایران باشیم. اما اینکه این 
واکنش چگونه اســت و به چه شــکلی انجام می شود، 
همچنان یک ســوال بدون جواب اســت.« دولت ایران 
بلافاصله حمله اســرائیل را محکوم کــرد و وعده انتقام 
داد، اما هیچ توضیحی نداد که چنین واکنشی چگونه 
خواهد بود. با توجه به رفتارهای پیشین تهران فهرست 
اقدام های احتمالی می تواند شامل اقدام هایی باشد که 
ایران و اسرائیل را به جنگ مستقیم نزدیک تر می کند؛ 
اقدام هایی مانند حمله موشکی مستقیم به اسرائیل یا 
حتی واکنش های انتقامی غیرمستقیم تر مانند حمله 
ایران به تاسیسات اطلاعاتی ادعایی اسرائیل در خاک 
عراق یا حملات گســترده تر گروه های نیابتی ایران در 

منطقه به سمت اسرائیل.
اقدام نگران کننده دیگر می تواند چراغ ســبز تهران 
بــه گروه های شــبه نظامی در ســوریه و عراق بــرای از 
سرگیری حملات به نیروها یا تاسیسات نظامی ایالات 
متحده در منطقه باشد. این حملات از ماه فوریه و پس 
از مجموعه ای از حملات هوایی آمریکا علیه گروه های 
تحت حمایت ایران متوقف شــده بود. اما این حملات 
می تواند از سر گرفته شود. چارلز لیستر می گوید: »ایران 
به صورت سنتی در واکنش به حملات اسرائیل همواره 
به دنبال هدف قرار دادن اســرائیل نبود، بلکه به دنبال 
هــدف قرار دادن آمریکا بود. از نظر ایران، هر دو طرف، 

یکی محسوب می شوند.« 

آنچه در این ســتون می خوانید، دیدگاه های 
رســانه  های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع رسانی منتشر می شود و این دیدگاه ها 

موضع روزنامه »هم میهن« نیست.

نگاه خارجی

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه آراییساعت شروع صفحه آرایی

 کارنامهدیپلماتیکمحمدساعدمراغهای 
ازمقاومتمقابلمتفقینتاشناساییاسرائیل

خبرنگار گروه دیپلماسی
داود دشتبانی

 دیپلمات
 هــــای 
ایـــران


